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جـــــــان اشــــتــــایــــن بــــک بـــــا نـــوشـــتـــن 

»خوشه های خشم«، جامعه آمریکا را گزارش

شوکه و هم زمان خشمگین کرد. این 
رمان که سال1939 منتشر شد، برای 
ر و جایزه  نویسنده اش جایزه پولیتز
ملی کتاب آمریکا را به ارمغان آورد و وقتی سال1962 جایزه 
نوبل را به اشتاین بک می دادند، به طور مشخص به این 
اثر نویسنده اشاره کردند.»خوشه های خشم« در دوران 
رکود بزرگ آمریکا می گذرد و داستان خانواده کشاورز فقیری 
اســـت کــه بــه دلــیــل خــشــک ســالــی، تــغــیــیــرات در صنعت 
کشاورزی و سلب مالکیت از آن ها توسط بانک، بیکار و 
آواره می شوند. خانواده »جود«ها به امید رسیدن به وضعی 
بهتر به سمت کالیفرنیا در غرب آمریکا کوچ می کنند.داستان 
به قدری پرکشش و دردآشنا بود که جان فورد، کارگردان 
بزرگ آمریکایی، بلافاصله دست به ساخت فیلمی براساس 
آن زد و سال1940 یکی از اقتباس های موفق تاریخ سینما 
خلق شد.»خوشه های خشم« سومین کتابی بود که در 
سلسله نشست های »هزارویک شب رمان« که به همت 
دکتر مهدی زرقانی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
فردوسی مشهد، پا گرفته است، نقد و بررسی شد. این 
جلسات آخرین دوشنبه هر ماه برگزار می شود. آنچه در 
ادامه می آید، بخش هایی از سخنان سخنرانان این نشست 

است.

 zادبیات ما پیچیده در زبان و نماد است

دکتر علی خزاعی فر، مترجم و سردبیر فصلنامه »مترجم«
»خوشه های خشم« در ســـال1939 در آمریکا منتشر 
و 10ســال بعد یعنی در سال1328خورشیدی توسط 
شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی به فارسی ترجمه 
شده است. این دو مترجم آن زمان هوادار حزب توده و 
هر دو هم سن و بیست وچهارساله بوده اند و این ترجمه 
نخستین تجربه شان در این عرصه بوده است. می توان 
تصور کرد که با چه شــوری ســراغ این کتاب رفته اند. 
این کتاب موضوع بسیار آشنای فقر و انسانیت است، 
اما به نظر می رسد مترجمان صرفا به دلیل جنبه ادبی 
کتاب سراغ آن نرفته اند و انگیزه های ایدئولوژیک هم 

در انتخاب آن مؤثر بوده است.
ــنــم،  ــی ــی ب ــه در ایـــــن اثـــــر م ــ ک  یـــکـــی از چـــیـــزهـــایـــی 
»محاوره مصنوع« است. محاوره مصنوع یعنی اینکه 
ــاوره اســـت، امـــا بــاطــنــش پــر اســـت از  ــح ــان م ظــاهــر زبـ
کم این ها، زبان  اصطلاحات و ضرب المثل ها که ترا
ج می کند. محاوره اســت، اما  را از حالت طبیعی خــار
طبیعی نیست. سنت محاوره مصنوع را در زبان دهخدا، 
جمالزاده، صــادق هــدایــت، صــادق چوبک و به ویژه 
جلال آل احمد می بینیم. در سریال های تلویزیونی 
هم این نوع محاوره را می بینیم. انگار تصور این است 
که اصطلاحات و ضرب المثل ها و تعبیرات محاوره ای 

که ساخته توده مردم است، از نوعی قداست برخوردار 
کم تر باشد،  است و هرچه این عناصر در کلام ما مترا
هم بستگی ما با مردم بیشتر است. چنین محاوره هایی 
- طبیعی نیست.  هرچه هست -زیبا، یا هنری یا اثرگذار
چون چنین نیست که کسی در عالم واقع چنین جملاتی 
را به زبان بیاورد، بلکه چیزی است که کسی باید بنشیند 
و فکر کند -مانند جلال آل احمد- و چنین محاوره ای را 
خلق کند. به نظرم می رسد ادبیات فارسی ما گرفتار زبان 
گرچه نماد به کار می برید، داستان بدون  و نماد است. ا
نماد هم باید بتواند از خودش دفاع کند. داستان باید 
پی رنگی داشته باشد که برای مخاطب جهانی هم قابل 
درک باشد. ما رمان هایمان خیلی پیچیده در فرهنگ و 
زبان است؛ این باعث می شود که رمان ما جهانی نشود. 

نویسنده باید بگذارد زبان کار خودش را بکند.
وقتی از زبان طبیعی در تألیف یا ترجمه صحبت می کنم، 
منظورم زبانی است مانند زبان همینگوی؛ زبانی که 
انعکاسی از زبان واقعیت در جامعه باشد، نه آنچه من 
خیال می کنم نمونه ای از زبان محاوره است. در ترجمه 
»خوشه های خشم« هم زبان شخصیت های بی سواد 
داستان، ملغمه ای است از تعبیرات تحت الفظی و 
تعبیرات و اصطلاحات محاوره ای فارسی. ممکن است 
حتی آن کلمه از قلمرو ادبیات هم آمده باشد، مثلا از 
شعری از حافظ. مترجمان در نظر نگرفته اند که مثلا 
چهارتا کشاورز بی سواد دارند صحبت می کنند و این 

زبان باید انعکاس آن ها باشد.

 zکهن الگوی حرکت به سمت سرزمین موعود

دکتر محمودرضا قربان صباغ، دانشیار گروه زبان انگلیسی
یکی از پنج رمزگانی که رولان بارت برای خواندن متن 
پیشنهاد مــی دهــد، رمــزگــان فرهنگی اســت. رمزگان 
فرهنگی به ایــن اشــاره می کند که ما چطور از منظر 
نشانه های فرهنگی، اجتماعی و به طورکلی نشانه های 

بیرونی، وارد رمان بشویم و رمان را رمزگشایی کنیم.
بگذارید شــروع کنیم از داســتــان خــانــواده »جـــود« و 

ببینیم تــام جــود در ایــن خوانش 
ــان فرهنگی چــه جایگاهی  رمــزگ
دارد. تام جود در رمزگان فرهنگی 
ــری قــوم  ــب ــه ره مــوســایــی اســت ک
بنی اسرائیل را در حرکت از سرزمین 
مصر به سمت ارض موعود برعهده 
می گیرد. ما با یک داستان خروج، 
ــروج روبــــــه رو هــســتــیــم.  ــ سِـــفـــر خـ
همان طور که مــوســی)ع( به دلیل 
قــتــل از جــامــعــه دور مــی شــود و 
پس از رو به رو شدن با وحی الهی 
برمی گردد تا قوم بنی اسرائیل را 
نجات دهد، داستان اشتاین بک 
هم با شخصی شروع می شود که 
به علت قتلی از جامعه خودش دور 

شده است و حالا دوباره به سمت خانواده برمی گردد 
تا رهبری آن ها را در این سفر به سمت ارض موعود به 
عهده بگیرد. نشانه های دیگری هم هست، از طوفان 
آخر داستان که مانند طوفان نوح است تا سرزمینی که 
به جز بیابان چیزی نیست تا بروند به سرزمین موعود 
برسند. خانواده از شرق به سمت غرب حرکت می کند و 
حرکت به سمت غرب -بر اثر تکرار در ادبیات غرب- به 
کهن الگو تبدیل شده است؛ کهن الگوی حرکت زائرانی 
که به سمت ارض موعود می روند. نشانه های دیگری 
هم هست که می شود از نظر رمزگان فرهنگی آن ها را 

بررسی کرد.

 zقصه آدم ها در اعصار و قرون

دکتر سمیرا بامشکی، استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

من می خواهم رمان را از زاویه دید ادبیات تطبیقی با 
ادبیات فارسی بررسی کنم. به این دو دیالوگ توجه کنید: 
»هیچ کس نمی تونه من و به زور از زمین خودم بیرون 
کنه. پدربزرگم هفتاد سال پیش این زمینا رو گرفت، پدر 
من اینجا به دنیا اومده، همه مون اینجا به دنیا اومدیم، 
اجداد من همین جا مردن، برای اینکه حس می کنم مال 
منه. من تو این زمین به دنیا اومدم، روش کار کردم و عرق 
ریختم، کسی نمی تونه با یه تیکه کاغذ من و بیرون کنه.«

حالا دیالوگ دوم را می خوانم: »تو نه اهل زمینی، نه اهل 
زراعت. تو نمی دونی این کار یعنی چی. بچه نداشتی 
که بهت بگم عین بچته. مادرم نداشتی که بهت بگم 
عین مادرته. چه جوری بهت بگم، آدم روی این زمین 
پیر شده، بچه روی این زمین به دنیا اومده. تو نگات 
به این زمین اجنبیه.«دیالوگ اول از رمان »خوشه های 
خشم« بود و دیالوگ دوم از داستان »اوسنه باباسبحان« 
محمود دولت آبادی است و اقتباس مسعود کیمیایی 
ک« را برای فیلمش انتخاب  از آن که البته عنوان »خا
کرد. مشابهت زیــادی بین این دو دیالوگ می بینیم. 
ک خیلی مهم است.  کید بر زمین و خا تأ
مفهومی که اینجا صحبت می شود، 
یـــک ابـــرپـــی رنـــگ جــهــانــی اســـت. 
»خــوشــه هــای خــشــم« قــصــه یک 
خانواده یا مردم آمریکا نیست، قصه 
آدم هـــای بسیاری اســت در طول 
کی و  اعصار و قــرون بر این کره خا
من عنوانش را گذاشته ام سرنوشت 
فرهنگی. چیزی که در رمان های از 
این دست می بینم، این است که 
جبرها گاهی برساخته آدمیان برای 
آدمیان است. اشتاین بک در پایان 
رمان دریچه و روزنه ای باز می کند 
و تغییر را به سمت روشنایی نوید 
مــی دهــد. بــرخــاف فیتزجرالد در 
ــزرگ« که ما در ایــن اثر  »گتسبی ب

مقهور سیاهی می مانیم و هیچ تغییری هم نمی توانیم 
روی قدرت های نامحسوسی که ما را کنترل می کنند، 

داشته باشیم.

 zحرکت به سمت سرزمین موعود

دکتر مهدی کرمانی، استادیار گروه آموزشی علوم اجتماعی 
دانشگاه فردوسی مشهد

»خوشه های خشم« بــه وضــوح اثــری اســت در نظام 
معرفتی لیبرال دمکراسی. در همه این اثر حتی یک 
نمونه انتساب فقر و نابرابری به ساختار جامعه را پیدا 
نمی کنید. این کلیدی ترین وجه اندیشه مارکسیستی 
است که نابرابری و فقر را یک پدیدار ساختاری در نظر 
می گیرد و در نتیجه، از طریق دگرگونی نسبت های 
ــری اســت،  ــراب ــاب ســاخــتــاری بــه دنــبــال حــل مسئله ن
درحالی که در »خوشه های خشم« ارجاعات، آرزوها، 
توصیف ها و... همه در سطح فرد یا نهایتا در سطح بسیار 
نازلی از بحث نهادی است، در جایی که صحبت از شرکت 
یا بانک وسط می آید. جالب است که نویسنده هرجا 
پای این نهادها را وسط می کشد، یک بیانیه شفاف 
در برائت آن هــا بــرای شما ارائــه می کند. اشتاین بک 
روزنامه نگاری است با کمی گرایش های سوسیالیستی 
و آن هم دلیل دارد؛ اینکه اساسا یکی از عناصر کلیدی 
در نظام معرفتی مارکسیست سوسیالیسم، در هر جایی 
از دنیا، تفکر انتقادی است. این تفکر انتقادی، متفکران 
جوان با گرایش های مختلف را به خود جلب می کرد. آثار 
گی را دارد که سایه بر  مارکسیستی سوسیالیستی این ویژ
زبان خواننده می اندازد، ولو اینکه به آن نظام معرفتی 
قائل نباشد. گو اینکه جان اشتاین بک نگاه انتقادی به 
وضع موجود در این رمان دارد، ولی مسئله را کاملا در 
سطح فرد و مسئولیت فردی برای بقا نگه می دارد. نشان 
به آن نشان که این کتاب در کوتاه زمانی پس از انتشارش، 
به عنوان یکی از آثار کمیته منتخبی که کتاب هایی را برای 
سربازان در حال جنگ آمریکا انتخاب می کرد، انتخاب 
و در قطع جیبی و در تیراژ زیاد منتشر می شود. یعنی 
جمع بندی آن افراد این است که این کتاب کاملا در 
کم است،  چارچوب نظام سیاسی، فرهنگی، اجتماعی حا

نه کتابی در نقد آن.

 zاستفاده از تکنیک های خبرنگاری

دکتر صفیه خدامی
حرفه خبرنگاری جان اشتاین بک خودش را در این 
کار نشان می هد. مثلا فصل به فصل و یکی درمیان، اول 
یک واقعه تاریخی را از منظر یک خبرنگار برای ما بازگو 
یا اینکه اول از روایت گویی شروع می کند. مانند فصلی 
که از محل فروش ماشین های قراضه شروع می شود 
و ما شاهد صحبت هایی هستیم که بین دو نفر برای 
کــار درمی گیرد. یعنی اول تصویری می دهد که  ایــن 
 بازار ماشین این طور است، بعد آن خانواده هم آن را 

تجربه می کند. 

نویسنده داستان های شفایافتگان حرم امام رضا)ع(:

سعی کردم از دامن زدن به خرافات پرهیز کنم 

حمیدرضا سهیلی، نویسنده پیشکسوت مشهدی، مجموعه ای از 
داستان های شفایافتگان حرم مطهررضوی را به صورت کامل مستند 
کرده و به رشته تحریر درآورده و در چند جلد منتشر کرده است. در 

ادامه، بخشی از گفت وگوی ایبنا با او را می خوانید.

 z )چطور به مسیر نوشتن کتابی درباره شفایافتگان حرم مطهر امام رضا)ع

رسیدید؟

در دهه60 با روزنامه های خراسان و قدس همکاری می کردم و در 
حین همین همکاری بود که نوشتن قصه هایی درباره شفایافتگان و 
داستان های رضوی به من پیشنهاد شد. قبل از این پیشنهاد، من 
چندین قصه درباره جنگ نوشته بودم که در روزنامه قدس چاپ شد 
و بازخورد خوبی داشت. به همین دلیل پیشنهاد نوشتن قصه های 
رضوی به من داده شد. ابتدا نپذیرفتم ولی اصرار مدیر مجله زائر مرا 

بر آن داشت تا پیشنهادش را برای مدتی کوتاه قبول کنم.

 zو این شروع داستان بود؟

بله، اولین قصه را که نوشتم، معجزه رخ داد. سوژه چند خط کوتاه و 
بسیار خلاصه بود. آن را که خواندم، کاغذ و قلم را مهیا کردم. شاید 
باور نکنید، قلم تا پایان قصه از دستم نیفتاد و به دوباره نویسی 
هم نیاز نداشت. قصه در مجله چاپ شد و اصرار مدیر مجله به 
ادامه نوشتن بیشتر شد و به همین منوال تعداد زیادی سرگذشت 
شفایافتگان را به صورت قصه و با شیوه ای که برای خواننده نیز 

دل چسب و خواندنی باشد، نوشتم.

 zو این روند تا چاپ چند کتاب ادامه پیدا کرد؟

ابتدا برای نوشتن هدف خاصی نداشتم و صرفا انجام وظیفه در برابر 
پیشنهادی بود که به من شده بود، ولی کم کم علاقه ای در من به 
وجود آمد و این کار را ادامه دادم. سپس هدف دیگری داشتم و آن 
این بود که سرگذشت شفایافتگان، حالتی واقعی و قابل قبول برای 
خواننده به وجود بیاورد و از دامن زدن به برخی خرافات که ممکن 
است دامن این نوع قصه ها را بگیرد یا ذهن خواننده را به آن سمت 
سوق دهد، پرهیز شود. در واقع آغازکننده این ماجرا پیشنهاد و 
تصمیم نویسنده بود، ولی در ادامه این معجزه خدا و خود امام رضا)ع( 

بود که این راه ادامه پیدا کرد.

 z باتوجه به ســوژه خاص، تلاش کردید از چه طریق مخاطب را همراه

داستان نگه دارید؟

به دلیل خاص بودن سوژه، تلاش کردم روایت را به گونه ای بنویسم 
که خواننده هم خاص بودن سوژه را دریابد و هم از خواندن آن 
لذت ببرد. البته تلاش من در کنار همان معجزه ای که گفتم، هنگام 
نوشتن درباره این سوژه ها رخ داد و کمک کرد قصه ها به دل بنشیند 

و مخاطب با آن ارتباط برقرار کند.

 zاهمیت مکتوب کردن این واقعیت ها در چیست؟

شفا یک ارتباط قلبی و ذهنی بین شفایافته با خداست. وقتی ذهن 
از این ارتباط و اعتماد به قدرت خداوند که می تواند شفادهنده 
باشد، قوی شود، این معجزه رخ می دهد. در واقع این ذهن آدمی 
است که به شفا اعتماد می یابد و وقتی ذهن قدرت گرفت، بیماری 

نمی تواند در برابر این اعتماد دوام بیاورد.

 z شما به عنوان نویسنده روایت های شــفایافتگان، از این ماجراها چه

تأثیری گرفتید؟

بی تردید نویسنده از خواندن سرگذشت و گفت وگو با صاحبان 
سرگذشت ها بی تأثیر نمی ماند و من هم خوشبختانه تأثیرهای 

مثبت زیادی در خودم و در زندگی ام گرفتم.

 z به نظر شما چرا از ظرفیت های حرم امام رضا)ع( در داستان نویسی و

چاپ کتاب بیشتر استفاده نمی شود؟

کــنــون آســتــان قــدس رضــوی بــه ایــن مــوضــوع پــرداخــتــه و شاهد  ا
ــا)ع( هستیم و  ــ ــام رض ــ ــرم ام کــتــاب هــای پـــی درپـــی بــا مــوضــوع حـ
ــان  ــال آن ــب ــت خــوانــنــدگــان و اق ــواس ــر چــقــدر خ خــواهــیــم بـــود. ه
 بیشتر بــاشــد، رغبت نویسندگان در پرداختن بــه ایــن موضوع

 بیشتر خواهد بود.

»خوشه های خشم« در سومین نشست »هزارویک شب رمان« نقد و بررسی شد

روایت فقر و انسانیت در دوره بحران
۴شنبه
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 ناویراسته

پیرو نامه ای که مورخ ... ارسـال شـد، کارشناسـان امر 

حوزه ترافیک در جلسـه حضور به هم خواهند رساند.

 ویراسته

پیرو نامه ای که در تاریخ ... فرستاده شد، کارشناسان 

حوزه ترافیک در جلسه شرکت خواهند کرد.

 نکته

۱. »امر« واژه ای حشو و کلیشه ای است.

۲. »حضـور بـه هـم رسـاندن«، هـم تعبیـری نادرسـت و 

غیرمعیـار اسـت.
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 مجموعه داستان »آقای پست مدرن« 

گزارش 
خبری

با حضور نویسنده آن در جمع شماری 
از اهالی قلم مشهد نقد و بررسی شد. 
این نویسندگان در نشستی در حوزه 
هنری خراسان رضوی دیدگاه هایشان 
درباره نخستین کتاب سمیرا شریفی خراسانی را بیان کردند. 
این کتاب از ده داستان کوتاه در نود صفحه تشکیل شده 
و سال1400 در نشر خیابان به چاپ رسیده است. نشست 

یادشده به همت انجمن روایت برگزار شد.

 zتلطیف خیال انگیز زشتی ها

در این نشست، نوشین ایوانی به قرارگرفتن داستان های 
کتاب »آقای پست مدرن« در ذیل انواع مختلف داستان 
ازجمله آثار واقع گرا و مدرن و واقع گرای جادویی اشاره کرد 
و گفت: روایت در بیشتر داستان های کتاب فراواقعی یا 

زاییده توهمات یک راوی غیرقابل اعتماد است.
ــاط قـــوت ایـــن مــجــمــوعــه را تــعــلــیــق و  ــق او یــکــی از ن
کشمکش های درونــی یا بیرونی شخصیت ها در آن 
دانست و افزود: خواننده در پایان بیشتر داستان ها 
غافل گیر می شود.این نویسنده داستان پادآرمان شهری 
»آخرین قبر خالی« و »آقای پست مدرن« را از کارهای 
خواندنی کتاب برشمرد و روی هم رفته نویسنده آن را 
داستان گویی توانمند ارزیابی کرد.زهره موسوی هم 
گفت: به نظر من نویسنده توانایی این را داشته است 
که برای بیان حرف هایش دنیایی جدید خلق کند که 
بسیاری از المان های آن شباهتی به دنیای واقعی 
ندارد، اما از دل آن می شود دغدغه های انسان دنیای 
واقع را بیرون کشید.او خستگی و ملال انسان مدرن و 
پناه آوردنش به دنیای خیال و همزیستی با موجوداتی با 

قابلیت های خارق العاده را از درون مایه های اصلی همه 
داستان های این مجموعه خواند و افزود: انسان در این 
مجموعه گویی همه چیز اطرافش را آزموده و به دنبال 
قدرت های بیشتر و فراتر از حد معمول برای عبور از سد 
روزمرگی و تکرار و چشیدن طعم کشف های تازه است.

از دید این داستان نویس، نویسنده کتاب موردبحث در 
پی تلطیف زشتی های دنیای پیرامون با عنصر خیال 

بوده است.

 zیک مجموعه داستان هماهنگ

دیگر نویسنده ای که به بیان دیدگاه هایش درباره کتاب 
مدنظر پرداخت، فرزانه باباجانی بود. او به مخاطبان 
گر دنبال یک مجموعه داستان نسبتا  کــرد: ا توصیه 
کم حجم امــا پرکشش هستید، طــوری که از ابتدا که 
کتاب را در دست می گیرید تا پایان نتوانید آن را زمین 
بگذارید، »آقای پست مدرن« انتخاب خیلی مناسبی 
برای شماست.همچنین در این نشست، احمد سبحانی 
ضمن تمجید از دسته ای داستان های کتاب، اظهار 
کرد که با برخی دیگر از آن ها چندان ارتباط برقرار نکرده 
است. او بیان کرد: درکل، داستان ها انسجام بسیار خوبی 
دارند؛ یعنی در عبور از داستانی به داستان دیگر، در یک 
فضای خاص می مانیم و وارد فضایی دیگر نمی شویم. 
نویسنده سبک خود را ادامه می دهد و در حد خوبی 

هم به آن تسلط دارد.

نرگس حسینی نژاد نیز به موضوعات عجیب و فضاهای 
غریب کتاب اشاره کرد که دنیاهای تازه ای برای مخاطب 
به وجود آورده است. او در عین حال بهره بردن نویسنده 
از لغات غیرداستانی مانند »آتش مهیب« را در پاره ای 

موارد سبب آسیب دیدن اثر معرفی کرد.
سیما رحمتی در وصف کتاب یادشده گفت: وقتی این 
داستان ها را می خوانی، فکر می کنی نویسنده آن را در 
یک عالم خواب و خیال یا فیلم سینمایی دیده که چنین 
تصویرهایی به ذهنش آمده و به راحتی و روانی آن را 
نوشته است. شالوده این نوشته ها راحتی و روانی ای 

دارد کــه انـــرژی اش به خوبی بــه مخاطب 
منتقل می شود.

 zخلاقیت یک نویسنده کم کار

در بخشی دیــگــر از ایـــن نشست، 
ناهید ولـــی زاده به کارگرفتن زاویــه 
دیــد مناسب و تصویرسازی های 
بی عیب ونقص و درون مــایــه هــای 
ملموس و قابل درک در این کتاب 
را بــاعــث جـــذب و لـــذت مخاطب 
دانست و افزود: در بیشتر داستان ها 
با فضایی فراواقعی روبه رو هستیم 
و به کارگیری حیوانات و گیاهانی با 
گی های عجیب و غیرواقعی به  ویژ

نویسنده کمک کرده است که درون مایه هایی چون 
که شاید  فقر و تأثیر دوران کودکی بر بزرگ سالی را -
بارها و بارها نویسندگان مختلف به آن پرداخته اند- 
با شیوه و نگاهی نو به تصویر بکشد.مهین راد معتقد 
بود سمیرا شریفی خراسانی توانسته است به راحتی و 
به خوبی تخیل قوی اش را همراه با تجربه زیسته اش به 
گر  کار بگیرد و دنیاهایی عجیب وغریب خلق کند که ا
خطا یا لغزشی هم در آن وجود دارد، در مقابل چشم 
مخاطبش از هم فرونپاشد. او متذکر شد: متأسفانه 
نویسنده خیلی کم می نویسد و نمی گذارد ما از این 
تخیل قوی بیشتر استفاده کنیم و از طریق آن بیشتر 
ببینیم و با دنیاهای بیشتری آشنا شویم. امیدوارم از 

این به بعد بیشتر بنویسد.

 zپایان  های شگرف

کـــرم معدنیان نیز بــا بــیــان اینکه در انــتــهــای همه  ا
داستان های سمیرا شریفی به رغم سادگی و روانی آن 
یک شگفتی بسیار بزرگ قرار دارد، اضافه 
کــرد: در داستان »سازماهی« آنچه 
بــرای من بسیار شگفت انگیز بود، 
سهیم شدن در توهم دیگری و توهم 
دیگری را به عنوان باور قبول داشتن 
گر ایده و مفهوم را به عنوان اثر  بود. ا
هنری یا جنبه بسیار مهمی از یک اثر 
هنری در نظر بگیریم، ایده یادشده 

بسیار شگفت انگیز است.
ــن نــشــســت، حسین  ــ ــایـــان ای در پـ
عــبــاس زاده از قصه گویی و تسلط 
نویسنده گفت که سبب شده است 
خواننده به راحتی در داستان پیش 

برود و با آن ارتباط برقرار کند.

نمایی از فیلم »خوشه های خشم« ساخته جان فورد بر اساس رمان جان اشتاین بک

جذابیت ویژه رؤیا
مجموعه داستان »آقای پست مدرن« در حوزه هنری خراسان رضوی نقد و بررسی شد


